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 این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنینتذکر
.السلام بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  .گردیده است
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  حیات پاکان 

  چهارم جلد

داستان هایى از زندگى امام رضا ، امام جواد و امام هادى 
﷕  

  مهدى محدثى : نویسنده 
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  سخنى با خوانندگان.

سرمایه اى عظیم است  ﷕محبت به خاندان پیامبر و معرفت امامان معصوم 
که نسل جوان و نوجوان ما را با معارف دینى و ارزش هاى اخلاقى پیونـد مـى   

  .دهد
شناخت این اسوه هاى پاکى و فضیلت ، از راه داستان هایى از زنـدگى آنـان   

  .آسان تر و دلنشین تر است و براى نسل جوان پر جاذبه تر
آن چه . حیات پاکان ، گامى در مسیر معرفى این چهره هاى با فضیلت است 

ا، در این دفتر مى خوانید، قصه هایى از زندگانى سه پیشواى معصوم ؛ امام رض ـ
دوران امامت این بزرگواران مصادف با اوج . است  ﷕امام جواد و امام هادى 

خلفاى غاصب همواره با حیله و نیرنگ ، . حکومت و خفقان خلفاى عباسى بود
سعى در مخفى نگاه داشتن و حتى خاموش کردن نور امامـت  ... حبس و تبعید و

ى فرو گذار نکردند؛ تا حدى که بـه  و ولایت داشتند و در این راه از هیچ کوشش
محض نام آور شدن این امامان در سرزمین هاى اسلامى ، از بیم فروپاشى پایـه  
هاى حکومتى خود، آنان را مسموم و شهید مـى کردنـد و شـیعیان را از نعمـت     

  .وجودشان بى بهره مى ساختند
ا از خوشا به حال کسانى که در زمان حیات آن پیشوایان مى زیسـته و آب ر 

  :سرچشمه ى زلال امامت و ولایت نوشیده اند
شیعیان واقعى و دوستداران امامان حتى پس از شهادت آنـان ، مرقدشـان را   

مـى    چون نگینى گران بها و ارزشمند عزیز مى داشتند و قبله گاه نیـاز خـویش   
  .ساختند
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ى  بـراى مـا ایرانیـان مایـه    . ما نیز از این موهبت الهى بى نصیب نمانده ایم 
در کشورمان همچون خورشـید   ﷒افتخار است که مرقد نورانى حضرت رضا 

مى درخشد و با استشمام رایحه ى امامت در کنار تربت پاکش ، دوستى با اهـل  
  .بیت را در دل و جان ریشه دارتر مى کنیم 

بزرگـان  » حیات پاك«امید است مطالعه ى سرگذشت نامه و داستان هایى از 
را به خوبى هاى ، پاکى ها و کمالات اخلاقى آشناتر کند و با سرمشـق   دین ، ما

  .قرار دادن شیوه ى رفتار آنان بتوانیم رضاى الهى را بهتر و بیش تر کسب کنیم 
  مهدى محدثى 

  81قم  زمستان 
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  بازى سرنوشت

از شـدت نـاراحتى   . در حال حرکت به سمت خانه ى محمد بن جعفر بودیم 
ریش هـایم بـازى    زنم و مثل هر وقتى که مضطرب بودم ،بانمى توانستم حرف ب

  .مى کردم 
با نگرانى پرسـیدم  . وقتى رسیدیم ، برادرش اسحاق و فرزندانش آن جا بودند

چه شده ؟ در حالى که اشکش جارى بـود، بـه بـرادرش اشـاره کـرد      !اسحاق  :
  .وهاى هاى گریست 

پارچه اى از زیـر  . کشیدمحمد در بستر مرگ افتاده بود و به سختى نفس مى 
چانه اش بسته و بالاى سرش گره زده بودند و مریض بیچاره را رو به قبله دراز 

  .کرده و خوابانده بودند
حضرت دستى به پیشانى . من و امام نشستیم و از محمد احوالش را پرسیدیم 

مریض کشید و پس از نگاهى عمیق و طولانى به چهره ى دردمنـد او لبخنـدى   
گــاه اطرافیــان را دلــدارى داد و پــس از آرزوى بهبــودى بــراى محمــد آن . زد

  .برخاست و به راه افتاد
  :من نیز خداحافظى کردم و به دنبال او بیرون رفتم و پرسیدم 

  آقا کجا مى روید؟ 
  .به مسجد 
  .من هم با شما مى آیم . صبر کنید 

  :خود را به او رساندم و گفتم 
ه هاى شان گویى مى خواسـتند بـه شـما لطمـه     بانگا. اینان از شما رنجیدند 
  !بزنند
  چرا؟ 
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حتما فکر کرده . لبخند شما بر بالین مریض شان به جان آن ها آتش زده بود 
  .اند از مردن او خوشحال مى شوید که مى خندیدید

  .من از بى تابى اسحاق تعجب کرده بودم  
. بهتر از او نبـود چرا؟ اگر برادر من هم در چنان وضعى بود، حال و روز من  

  .شاید هم بدتر
اسحاق قبل از او از دنیا مى رود؛ آن گاه محمد براى او گریه ! به خدا سوگند 

  ...نمى دانستم چه بگویم ، سکوت کردم ! خواهد کرد
جریان را که به همسـرم گفـتم ،   . نماز را در مسجد خواندیم و به خانه رفتیم 

  :گفت 
آن چـه  . لت و بى حکمت انجام نمى دهـد او امام است و هیچ کارى بدون ع 

  .را که گفته ، حتما اتفاق خواهد افتاد
غیر ممکن است که حالش خـوب  . اما محمد نفس هاى آخرش را مى کشید 
  .شود
  !حالا منتظر باش تا ببینى  

شخصى همه شب بـر سـر بیمـار    
  گریســــــــــــــــــــــت

  

چون صبح شد او بمـرد و بیمـار     
  بزیســـــــــــــــــــــــت

  
چند روز بعد خبر بهبودى محمد را شنیدیم و ده روز پس از آن ، شنیدیم کـه  

  )1(. اسحاق از دینا رفته است 
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  شب به یاد ماندنى

بیش تر من حرف مـى زدم و  . بعد از خوردن شام ، شروع به صحبت کردیم 
. برخاستم که بـروم  . متوجه شدم ، پاسى از شب گذشته است . او گوش مى کرد

  :فرمود
  ا؟کج 
  .باید بروم . دیر وقت است  
امشب را همین جـا بمـان و صـبح کـه هـوا      . این وقت شب خطرناك است  

چه چیـزى  ! با کمال میل : گفتم . مى دانستم که تعارف نمى کند. روشن شد، برو
  .بهتر از این که شبى را در خانه ى امام سپرى کنم 

  :به خدمتگزارش فرمود ﷒امام 
  .بیاور) همان جایى که شام را خورده بودیم(به پشت بام  رختخوابم را

  .حضرت آماده شد که برود و بخوابد
به این مـى اندیشـیدم   . مثل هر شب ، کارهاى روزانه را در ذهنم مرور کردم 

چنین افتخار نصیب چه کسى ! که من ، احمد بزنطى کجا و این همه سعادت کجا
راى شام دعـوت کنـد، اسـبش را بـراى آمـدن او      او را ب ﷒شده که امام رضا 

هر چـه  . بفرستد، با هم شام بخورند و از همه مهم تر، در رختخواب امام بخوابد
بیشتر به این موضوع فکر مى کردم ، احساس مى نمودم که در آسمان ها پـرواز  
. مى کنم و اوج مى گیریم ، به حدى که تیز پروازترین پرنده هم به من نمى رسد

  :مین افکار غوطه ور بودم که حضرت گفت در ه
  !بزنطى  
  !بله  
  جریانى را برایت تعریف کنم ؟ ﷒مى خواهم از جدم ، امیر مؤ منان على  
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  !البته  
امیـر  . به عیادتش رفته بـود  ﷒روزى زید بن صوحان مریض شده و على  

د  کـه شخصـى بزرگـوار    مؤ منان به خاطر این که زید دچار غرور و تکبر نشـو 
مبادا به مـردم فخـر بفروشـى و    «: چون امام به عیادتش رفته است  به او گفت 

حال ، مـن نیـز همـان    . »ملاك برترى به تقواست! خود را برتر از آنان بپندارى 
  .توصیه را به تو مى کنم ؛ دوست دارم براى خدا فروتنى کنى 

  افتادگى آموز اگـر طالـب فیضـى   

  
آب ، زمینى که بلند هرگز نخورد   

  اســــــــــــــــــــــــت

  
  .گفت و از پله ها پایین رفت » شب بخیر«سپس 

پس از رفتن امـام ، در  . از افکارى که به ذهنم خطور کرده بود، شرمنده شدم 
ملافه را تا زیر چانه ام کشیده و به سـتاره هـاى آسـمان    . رختخوابش خوابیدم 

ى من ، جشن بر پـا  گویى آن شب در آسمان هم به خاطر خوشبخت. خیره شدم 
  .بود و همه جا با نور ستاره ها چراغانى شده بود

آن قدر به ستاره هاى چشمک زن نگاه کردم تـا بـا همـان احسـاس لطیـف      
  )2(. خوابم برد
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  اول قیمت ، سپس کار

بعد از ایـن حیوانـات زبـان بسـته ،     . کار تعمیر طویله در حال تمام شدن بود
دند و فضاى بیش ترى براى شـان مهیـا   صاحب جاى بهتر و مناسب ترى مى ش

  .مى شد و از طرفى ما نیز براى تمیز کردن جاى شان به زحمت نمى افتادیم 
امـروز کـه    هبا خود گفتم ک. او همراه سلیمان به خانه آمد. نزدیک غروب بود

  !این قدر کار داریم ، او با خود مهمان هم آورده است 
دادیم که براى سرکشـى نـزد مـن و    آخرین قسمت کار تعمیرات را انجام مى 

گفتـیم و  » سلامت باشـید «ما هم در جوابش . »خسته نباشید«: بقیه آمد و گفت 
وفتى دید کار در حال اتمام است ، تحسینمان کـرد، امـا بـا    . به کار ادامه دادیم 

  :دیدن غریبه ى سیاه چهره از من پرسید
  این کیست ؟ 
کمک مى کند تا کمک خرجى داشـته  به ما . مثل ما کارگر و خدمتکار است  
سلیمان نیز همـان کـار را   . گفت » خسته نباشید«با او دست داد و او هم . باشد
  :نزد من آمد و گفت  ﷒سپس امام . کرد
  از چه وقت مشغول کار است ؟ 
  .از ظهر تا حالا 
  درباره ى دستمزدش صحبت کرده اید؟ 
  !نمى گذاریم از این جا ناراضى بیرون برود 

امام رضا با شنیدن این حرف ، به قدرى ناراحت شد که از چهره اش خوانده 
  :فرمود. مى شد

مگر نگفته بودم هر که را به کار مى گمارید ابتدا درباره ى دسـتمزدش بـا او   
  صحبت کنید ؟
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  :سلیمان که چنین دید، جلو آمد و گفت 
  !خودتان را ناراحت نکنید! طورى نشده که ! آقا 
  ...قبلا چند بار به آنان گوشزد کرده بودم که ! سلیمان  
  .پس مشکل حل است » ناراضى از این جا نمى رود«این ها که مى گویند  
اگر کسى برایت کار کند و در آخر سه برابر مزد معمولى نیز بدهى ، باز فکر  

هـا بـوده اسـت ؛ امـا اگـر در ابتـداى کـار مقـدار         مى کند حقش بیش از ایـن  
دستمزدش را معین کنى ، در آخر حتى اگر سر سوزنى بیش تر بپردازى راضى و 

     )3(. خشنود مى گردد و هیچ گاه محبت تو را فراموش نمى کند
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  بهترین راه بخشش.

شاید بـا  . هر چند قدم که مى رفت ، بر مى گشت و به بالاى در نگاه مى کرد
  :خود مى گفت 

نه حرف بدى زدم و نـه تـوهین   ! مگر من چه گفتم که او چنین رفتارى کرد؟
پولى خواستم تا مخارج سفرم را تاءمین کـنم و وقتـى بـه شـهر و دیـار      ! کردم 

؛ اما چـه کـنم کـه    ...کاش پول را نمى گرفتم . رسیدم ، از جانب او صدقه بدهم 
همین طور رفت و رفت . طى نمى شوداین راه طولانى ، بدون پول . مجبور بودم 

  .تا در کوچه ها از نظرها دور شد
  :گفتم . وقتى از رفتن او مطمئن شد، از اتاق بیرون آمد ﷒امام رضا 

آن مرد خیلى به شما اظهار علاقه و محبت مى کرد ؛ پـس چـرا چنـین    ! آقا 
  کردید و چنان گفتید؟

  !مگر چه کردم ؟ 
ى در به او دادید و گفتید که آن ها را به او بخشـیدید  دویست سکه را از بالا 

  .نیازى نیست از طرف شما صدقه بدهد: و افزودید
  کجاى این کار بد بود؟ 
هر چند قدم که مـى رفـت ، بـر مـى گشـت و      . فکر مى کنم او ناراحت شد 

  گـویى از گـرفتنش   . نگاهى به بالاى در و نگاهى هم به کیسه ى پول مى کـرد 
  .ه بودپشیمان شد

  !این گونه بهتر بود 
  چرا؟ 
  .نمى خواستم وقتى پول را به او مى دهم ، چشمش به من بیفتد 
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  چرا شما از او بدتان آمده ؟. او که شما را خیلى دوست داشت ! آقا 
  .او انسان محترمى بود. من از او بدم نیامد! سلیمان  
  ... .خب ، پس چرا 
. به خاطر این که دوست نداشتم در هنگام دریافت سکه ها خجالـت بکشـد   

در راه پول هایش تمام شده و در شهر و دیـار خـود   : مگرنشنیدى که مى گفت 
مال و ثروت دارد؟ اگر با او روبه رو مى شـدم ، از تقاضـایى کـرده بود،بیشـتر     

  :فرمود) ص (از پدرانم شنیده ام که رسول خدا . احساس خوارى مى کرد
آن کسى که کار خوب خود را پنهان کند، ثواب و پاداشش برابـر بـا هفتـاد    «

حج مستحبى است ؛ اما آن که آشکار کند، درمانده ى بیچاره است و هر کـه آن  
     )4(» .را بپوشاند، زیر پوشش آمرزش خداست 
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  تقسیم کننده ى بهشت

متانت پاسخ را،  در جلسه هر کس سؤ الى داشت مى پرسید و او با حوصله و
  .به اندازه ى فهم و درك پرسشگر مى داد

  :ماءمون هم خواست سؤ الى کند و از قافله عقب نماند؟ پرسید
ۀ  تقسیم کننـده ى بهشـت و   (چرا جد تو، على بن ابى طالب قسَیم النار و الجنّ

اتفاقـا  : است ؟ با آرنج به پهلوى دوستم که کنارم نشسته بود زدم و گفتم ) جهنم
از وقتى ماءمون ، امام را به خراسان فـرا  . اى من نیز این سؤ ال پیش آمده بودبر

خوشـبختانه امـروز   . خوانده بود، مى خواستم بپرسم ، اما فرصتى پیش نمى آمد
  .که در این جلسه حضور پیدا کرده ام ، به جواب سؤ الم خواهم رسید

ل است یا ایـن  تو فکر مى کنى ماءمون در پى جواب این سؤ ا: دوستم گفت 
  که نقشه اى در سر دارد؟

  چه نقشه اى ممکن است کشیده باشد؟! نمى دانم  
  .صبر کن ببینم امام چه جوابى مى دهد. من که اصلا خوش بین نیستم  

نفـس عمیقـى کشـید و    . دوخته شـده بـود   ﷒همه ى نگاه ها به امام رضا 
  :فرمود

داللهّ بن عباس از جدم پیغمبـر اکـرم   مگر نشنیده اى که جدت ، عب! ماءمون  
  !؟»دوستى با على ایمان است و دشمنى با على کفر«نقل کرده که  ﷑

  .چرا شنیده ام  
  معناى آن را مى دانى ؟ 
  .اگر بفرمایید، بیش تر استفاده مى کنیم  

  :امام نگاهى به حاضران کرد و فرمود
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مـلاك و میـزان سـنجش     ﷒محبت علـى  معنى این فرمایش آن است که  
دوستداران او به بهشت و دشمنان او به دوزخ خواهند رفـت  . اعمال انسان است 

  .این گونه است که او تقسیم کننده ى بهشت و جهنم بین افراد مى باشد. 
گفتنـد و از  » آفـرین و احسـنت  «با شنیدن این جواب ، گروهى از حاضران 

  .اءمون ، خرسند شدندجواب امام رضا به م
  :ماءمون که متعجب مانده بود، گفت 

حقا که وارث علـم  ! خدا مرا بعد از شما زنده نگه ندارد! اى على بن موسى  
  !رسول خدایى 

  :دوباره با آرنجم به پهلوى رفیقم زدم و گفتم 
  شنیدى چه گفت ؟ 
      )5(! آرى اگر این را نگوید، چه چیزى براى گفتن دارد؟ 
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  !ماست که بر ماست  از.

از بدبختى ها و مصیبت هایى که روزگار بر سرش آورده بـود، دل پرخـونى   
از نـاجوانمردى هـاى   . سفره ى دلش را برایم گشود و درد دل مى کـرد . داشت 

  :مى گفت . روزگار مى نالید که چه ها بر سرش نیاورده است 
مقدارى پـس انـداز کـه بـراى روز مبـادا کنـار       . آمد و پول قرض خواست  

قرار بود تا یک هفته برگرداند، اما چند ماه اسـت کـه   . گذاشته بودم ، به او دادم 
  حال با این اوضاع مالى بد و نابه سامان چه کنم ؟. چشم انتظارم 

  !به او مهلت بده ! شاید دستش تنگ است ، نگران نباش  
خودم دیده ام که بهترین غـذاها و  . زندگى او از من خیلى بهتر است !  ریان 

البتـه زیـاد هـم مقصـر     . بهترین لباس ها را براى خود و فرزندانش تهیه مى کند
بـه  . وارد شـد  ﷒در همـین حـال امـام رضـا     ! زمانه بدى شده است . نیست 

دن عـامر کـه از شـدت    احترامش برخاستیم و پس از سلام و احوالپرسى ، با دی
  :عصبانیت رنگ صورتش دگرگون شده بود، پرسید

  مزاحم تان که نشدم ؟ 
  .اصلا، بفرمایید بنشینید!نه  
  چه شده ؟ دوستت چرا ناراحت است ؟! ریان  

  :عامر دوباره سفره ى دلش را باز کرد
ه ادعاى مسلمانى داریم ، در حالى ک! کافرها از ما مسلمانان بهتر هستند! آقا 

! مسلمان که نسبت به بردار مسلمانش نامردى نمى کند! بویى از اسلام نبرده ایم 
بیش تر کافران با یکدیگر با انصاف رفتار مى کنند، اما ما فقط در پى ضربه زدن 
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اعتماد به کلى سلب شـده و همـه   ! روزگار بسیار بدى شده . به همدیگر هستیم 
  ... .نسبت به هم بدبین 

امام پس از این که درد دل او را شنید، دستى بر . اموش شدگفت و گفت تا خ
  :شانه ى عامر زد و فرمود

ایـن سـخن عبـدالمطلب را از    ! ان شاء اللهّ درست مى شود، ناراحت نباش  
مردم ، روزگار را بد مى پندارند ؛ در حالى که روزگار بد «: پدرانم شنیده ام که 

  .»ى کندعملکرد مردم ، روزگار را خراب م. نیست 
عیب از ماسـت کـه در لبـاس دوسـت     . امام درست مى فرمایند! عامر: گفتم 

اسلام را سرزنش نکـن ، اگـر زمانـه زبـان     . یکدیگر را همچون گرگ مى دریم 
ایـن  . داشت ، از این که بدبختى ها را بر گردن آن مى اندازیم شکایت مـى کـرد  

  )6(. ماییم که تخم بدى را مى کاریم ، نه روزگار
  دى بتخانــه ز ویرانــى ماســتآبــا

  
  جمعیت کفر از پریشـانى ماسـت    

  
  اسلام به ذات خـود نـدارد عیبـى   

  
هر عیب کـه هسـت از مسـلمانى      

ــت    !ماســــــــــــــــــــ

  
.  
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  !نماز کامل در سفر

دو مسافر با کوله بارى از خستگى و پریشـانى ، نزدیـک ظهـر بـه خراسـان      
. را سـیراب کردنـد  آبى به سرو صورت زده و خود و اسب هاى شـان  . رسیدند

اسـب  . هنوز خستگى کاملا از تنشان بیرون نرفته بود که صداى مؤ ذن را شنیدند
کنـار  . ها را به درخت جلوى مسجد بستند و وضو گرفته ، داخل مسـجد شـدند  

از شخصى کـه  . ایستاده بودند و به سقف و معمارى داخل مسجد نگاه مى کردند
  :اخل مى شد پرسیدنددست ها و صورتش از آب وضو خیس بود و د

   میخواند او کیست که در محراب نشسته و نماز نافله! آقا 
این حکایتى که مى خواهم برایت بگویم ، مربوط به سال ها ! مى دانى پسرم  

. آن موقع بیست ساله بودم و هنوز با مـادرت ازدواج نکـرده بـودم    . قبل است 
دیـدنش    به محـض  . فر کنم تصمیم گرفتم براى دیدن امام هشتم ، به خراسان س

چهـره اى نـورانى و بـا صـفا     . احساس کردم سال ها است که او را مى شناسم 
ل محبتش در دلم نشست . داشت  همان لحظه ى او.  

کـارى  ! جـوان  «: که دید محو تماشـاى او شـده ام ، پرسـید    ﷒امام رضا 
  !همین . ا ببینم نه از راه دورى آمده ام تا فقط شما ر: گفتم » داشتى ؟

خوش آمد گفت و دعوت کـرد در جمـع   . لبخندى بر گوشه ى لبش شکفت 
گـویى  . همه ى چهره ها صمیمى و دوست داشتنى بـود . زیارت کنندگان بنشینم 

  .از مدت ها قبل با هم آشنا هستیم 
  :حضرت رو به من و بقیه فرمود

هر دوستى که از راه دور به زیارت من بیاید، فرداى قیامت در سه مرحله ى  
  :حساس به یارى اش مى شتابم و او را از حال و روز بد نجات مى دهم 
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هنگامى که نامه ى اعمالش را به دستش مى دهند؛ در لحظه عبور از صـراط؛  
  .و هنگامى که اعمالش را بررسى مى کنند

. خیره شده بود و قطره ى اشکى از چشـمش چکیـد   پدرم به یک نقطه از در
نمى دانستم به چه مى اندیشید، اما به او که از چنان سفر پر برکتى بازگشته بـود،  

  )12( .غبطه مى خوردم 
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  روز وداع یاران

هنگـامى کـه بـا    . از رفتار پدرش فهمیده بود که این سفر، بى بازگشت است 
مانند کسى که مـى خواهـد از عزیزتـرین     چشمى گریان کنار کعبه ایستاده بود و

  .محبوبش جدا شود مى گریست ، او زیر چشمى مواظب بود
وقتى امام را دیـد   )23(بعد از دیدن چنین صحنه اى ، او نیز کنار حجراسماعیل 

که در گوشه اى خلوت کرده و تنها نشسـته ، اندیشـید کـه بهتـر اسـت بـرود و       
  .مشکلش را براى امام بازگو کند

بهتر است دل را به دریا . مى کرد حتما امام برایم قدمى بر خواهد داشت فکر 
امام پاسخش را گفت و او را . جلو رفت و سلام کرد. بزنم و از او کمک بخواهم 

  :مرد گفت . دعوت به نشستن کرد
در شـهر مـا شخصـى بـه نـام      . اهل سجستان هستم ! اى فرزند رسول خدا 

مسئول خزانه دارى و امور مربوط به مالیات  حسین بن عبداالله از طرف حکومت
ارادت دارد و به شـما نیـز علاقـه منـد      ﷑شنیده ام به خاندان پیامبر . است 
  .است 
  حال بگو چه کمکى از من ساخته است ؟. او را نمى شناسم  
 اگـر . مالیات سنگینى براى من وضع کرده و من توان پرداخت آن را نـدارم   

با علاقه اى که به شما . ممکن است ، نامه اى برایش بنوسید و سفارش مرا بکنید
حضرت قلم و کاغـذى برداشـت و   . دارد، به حرف شما احترام خواهد گذاشت 

حـس  . مـرد تشـکر کـرد و برخواسـت     . نامه اى براى والى سجسـتان نوشـت   
چـه  خیلى دلش مى خواسـت بدانـد در نامـه    . کنجکاوى اش تحریک شده بود

  .نوشته شده ، اما به خود اجازه گشودن نامه را نداد
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پـس از یکـى   . مراسم حج تمام شد و او همراه کاروان به دیار خود برگشت 
دو روز استراحت نامه را برداشت و نزد حسـین بـن عبـداالله نیشـابورى ، والـى      

  :حسین با دیدن او گفت . سجستان رفت 
  چه مى خواهى ؟ 
  .برایت آورده ام  ﷒د نامه اى از امام جوا 
  .او که مرا نمى شناسد و ندیده است ! امام جواد؟ 
  .اتفاقا ایشان نیز همین را گفتند 

  .نامه را گرفت و خواند
حامل نامه از تو و عقیده ات بسیار تعریـف  . به نام خداى بخشنده ى مهربان 

سعى کن . ى داردبدان که خوشبختى و سعادت تو به اعمال و رفتارت بستگ. کرد
نسبت به دوستان و همنوعان خود دلسوز باشى ، زیرا فرداى قیامت در پیشـگاه  
خدا در برابر اعمال و کردارت مسئول هستى و مورد مؤ اخذه و باز جویى قـرار  

  .خواهى گرفت 
  :والى بعد از خواندن گفت 

  !قربان دستخط زیبایت آقا 
  :بعد رو به مرد بدهکار کرد و گفت 

  از من چه کارى ساخته است ؟! خوب  بسیار 
مالیاتى که براى من قرار داده اید، سنگین اسـت و توانـایى پرداخـت آن را     

حسین دستور داد مبلغـى پـول آوردنـد و نـام مـرد      ... . اگر لطف کنید و. ندارم 
  .بدهکار را از فهرست مالیات دهندگان آن سال حذف کردند

در راه با خود مـى  . رد و بیرون آمدمرد سجستانى با خوشحالى خداحافظى ک
  :گفت 
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نه تنها مالیات را نگرفتند ؛ بلکه هزینه ى یـک  ! عجب نامه ى پر برکتى بود 
  )24(. سال زندگى ام را نیز پرداخت کردند

.  
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  خیانت

در مجلس ماءمون و این » یحى بن اکثم«از یادآورى جریان پرسش و پاسخ 
جواد، نتوانسته بـود جـواب مسـائل شـرعى را     که هیچ یک از افراد به جز امام 

ـت امـام      . بدهند، شدیدا ناراحت بود مى دید هر روز بـیش از پـیش بـر محبوبی
کینـه ى  ! افزوده مى شود و آبروى خلفاى عباسى روز به روز بیش تر مـى رود 

م   دیرینه زمانى بیش تر شد که دزدى را دستگیر کردند و براى قطع دست او عـال
ى همه نظریات اشتباه دادند، اما امام با آیات قرآن و دستور خـدا،  نمایان در بار

  .راه درست مجازات شرعى را بیان کرد
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مـى    اکنون که معتصم بر تخت سلطنت تکیه زده بود، فکر انتقام را در سرش 
وقتى به گذشته ها مى اندیشید و به یاد مى آورد محمد بن علـى  امـام   . پروراند

. ن را رسوا کرده ، انگیزه ى انتقام در ذهنش تقویت مى شدجواد  چندین بار آنا
  .از این رو به سراغ دختر برادرش رفت 

را مـى دانسـت و فهمیـده بـود دل خوشـى از      » ام فضـل «او نقطه ى ضعف 
شوهرش ندارد و گرفتار احساسات زنانه بوده ، به همسر دیگر امام حسادت مى 

مـى    عملى کردن نقشـه ى شـومش    را مناسب ترین راه براى» ام فضل«. ورزد
  .دید

با جعفر، برادر ام فضل نقشه اش را در میان گذاشت و او را هم بـراى کشـتن   
سه نفرى  معتصم ، جعفر و ام فضل  فکرهاى شان را روى هم . امام تحریک کرد

  .ریختند
ام فضل زیر چشمى به دانه هاى انگورى که به مرور کم مى شد، نگاه مى کرد 

پـس از  . مى دانست چه خیانتى در حق شوهرش مى کنـد . فس مى زدو نفس ن
کم شدن نوزده حبه ى انگور، وقتى به یاد آورد که بیوه خواهد شد، فریـادى زد  

  .و به گریه افتاد
. امام به ام فضل  همسر بى وفایش  نگاه کرد و متوجه عمل خائنانه ى او شد

  :فرمود
  مى دانى چه کردى ؟! زن  

حضـرت دوبـاره   . گریه مى کرد و حرفى بـراى گفـتن نداشـت    ام فضل فقط 
  :فرمود

خدا تو را به مرضى مبتلا خواهد ساخت که هـیچ راه درمـانى   ! به خدا قسم  
  .براى آن پیدا نمى کنى ؛ حتى از بازگو کردن دردت نیز شرم خواهى کرد



24 

دو روز بعد انگور مسموم اثر خود را گذاشته و امـام در غربـت بـه شـهادت     
  )25(. درسی
.  
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  صوفیان مسلمان نما

دایره وار نشسته و موهاى شان را پریشان کـرده   ﷑در مسجد پیامبر خدا 
ا االله مى گفتند. بودند   .به حرکات مخصوص سرشان را تکان مى دادند و لا اله الّ

 ذکر گفتنشان هم طورى دیگرى بود، هر چه بود، جمعیتى را به تماشا مشغول
سپس . ابوهاشم جعفرى هم به ما پیوست و مشغول نگاه کردن شد. ساخته بودند

  :امام نزد ما آمد و گفت 
  !به آنان توجه نکنید ؛ حقه بازارند 
  .چرا؟ ظاهرشان به این حرف ها نمى خورد 
مبادا گـول  . آنان همنشین شیاطین هستند و پایه هاى دین را ویران مى کنند 

این جماعت با شب زنده دارى هاى دورغـین و ریاضـت   ! ظاهر آنان را بخورید
کشیدن و لا اله الّا االله گفتن ، عده اى احمق را دور خود جمع مى کنند تا جیـب  

  .هاى شان را خالى کرده و آنان را آرام آرام در چاه گمراهى بیفکنند
؛  ولى اینان ذکر لا اله الّا اللهّ را بر زبان جـارى مـى کننـد   ! اى امام بزرگوار 

  .یعنى به یگانگى خدا اقرار مى کنند
که با رقص و کف باشد و ذکرى کـه  »ورد و ذکرى «گفتن ! نه ، اشتباه نکنید 

د کسـى    . شبیه آواز خواندن باشد ذکر نیست  ـرَ به جز انسان هاى ساده و بـى خ
  .جذب آنان نمى شود

  ...یعنى این عده اى که همراه آنان هستند 
هرگز در زمان حیاتشان به دیدن آنان نروید، حتى پس از مرگشان بر ! آرى  

. اگر چنین کنید، گویى به دیدار بـت پرسـتان رفتـه ایـد    . قبر آنان فاتحه نخوانید
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ابوهاشـم  . بدانید که کمک به آن ها حکم کمک رساندن به معاویه و یزید را دارد
  :این بار من پرسیدم . دیگر چیزى نگفت 

  ینان شما را قبول داشته باشند چه ؟ باز شما چنین موضعى مى گیرید؟اگر ا 
  :امام با شنیدن سؤ ال ، با ناخشنودى نگاهى به من کرد و فرمود

هر گروهى که به حقوق مـا معتـرف باشـند و قبولمـان     ! چه مى گویى مرد؟ 
داشته باشند، از دوستان ما به حساب مى آیند؛ نه این که نفرین ما پشت سر آنان 

کـردن    آنان هدفى ندارند جز خـاموش  . راه صوفیان با راه ما تفاوت دارد. باشد
  !نور الهى 

  .سجد النبى بیرون آمدیم دیگر کسى چیزى نپرسید و به اتفاق از م
اگـر امـام   . پیـدا مـى شـوند   » مسلمان نماهایى «با خود اندیشیدم که عجب 

هدایتم نمى کرد، اى بسا من نیز فریب ظاهر آنان را مـى خـوردم و در دامشـان    
  )26(! گرفتار مى شدم 
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  !مرو راهى که بر پا سنگت آید

دور خود جمـع مـى   با حرکات عجیب و غریب و کارهایى استثنایى مردم را 
کارهاى غیر عادى انجـام مـى   . بعضى مریدش شده بودند؛ البته حق داشتند. کرد
را در حال » ابن سکیّت«ایستاده بودم و به شعبده بازى او نگاه مى کردم که . داد

  :صدایش کردم . عبور دیدم 
یت     تو نمى خواهى تماشا کنى ؟. صبر کن ! ابن سکّ
  !نه علاقه اى ندارم  
  !به دیدنش مى ارزد! کارهاى عجیبى مى کند ولى 
سودى هم به حال کسى . در این دوره و زمانه ، این کارها اتلاف وقت است  
  .ندارد
  !چه اتلاف وقتى ؟ ببین چقدر از مردم را به دور خود جمع کرده است  
آن هایى که دور و بر چنین افرادى را مى گیرند، عقل درست ! اى آدم ساده  

  .ندارندو حسابى 
  ...یعنى من هم ! خیلى ممنون  
همراه من بیا تا جریـانى  . ناراحت نشوى ، ولى واقعیت همین است که گفتم  

بودند،   به راه افتادیم و شعبده باز را با مردمى که اطرافش . را برایت تعریف کنم 
یت گفت . به حال خود گذاشتیم    :ابن سکّ

همنشین و هـم صـحبت بـودم از     ﷒در یکى از روزهایى که با امام هادى 
  :ایشان پرسیدم 
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چرا خدا هر پیامبرى را به معجزه ى مخصوصى فرستاد، مثلا حضرت موسى  
را به عصاى سحرآمیز، حضرت عیسى را به زنده کردن مردگـان و شـفاى کـور    

  :مادر زاد و پیامبر را با قرآن ؟ فرمود
رگزید و مسـئولیت رسـالت را   زمانى که خدا حضرت موسى را به پیامبرى ب 

آن حضـرت بـا   . بر دوش او نهاد، بیش تر افراد، دوستدار سحر و جـادو بودنـد  
  .قدرت خدا عصایش را به اژدها تبدیل کرد و سحر جادوگران را خنثى نمود

حضرت عیسى در زمانى مبعوث شد که علم پزشکى پیشرفت قابل ملاحظـه  
بـه  . کمک پزشکان مداوا مـى کردنـد   اى کرده بود و مردم امراض گوناگون را با

همین خاطر به طبیبان توجه نشان مى دادند و بدون چون و چرا، از آنان پیروى 
درمان ناپذیر را شفا مى داد، حتى   آن حضرت به قدرت خدا امراض . مى کردند

  .مرده را زنده مى کرد
 ـ    ه ، پیامبر ما زمانى که به رسالت بر انگیخته شـد، سـخنرانى و شـعر و خطاب

حضرت کلام خدا را با زبانى فصیح و در عین حـال سـاده   . حرف اول را مى زد
براى مردم مى خواند و موعظه شان مى کرد، طورى که سـخنانش از خطابـه ى   

  .همه ى سخنرانان برتر بود
پس چرا در زمان ما چنین اتفاق هایى رخ نمى دهد؟ ما ! راستى ابن سکیّت  

  چاه بشناسیم ؟باید به چه طریقى راه را از 
  :فرمود. اتفاقا همین سؤ ال را از امام پرسیدم  

با عقل سالم که بدان بتوان صداقت و دروغ گـویى و نفـاق را شـناخت و از    
  )27( .روى بى عقلى ، دنباله رو هر ناکسى نشد
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  تجدید نظر

لو از چاه آب کشیده بود و دست و پایش را مـى شسـت    جلـو رفـتم و   . با د
  :پرسیدم 

  کارت تمام شد؟ 
  حالا پول مرا چه کسى مى دهد؟ تو یا صاحب خانه ؟. آرى ، تمام تمام  
راستى بـا دسـتمزدت   . وقتى سرورم آمد، پولت را مى دهد. من خدمتگزارم  

  چه کار مى کنى ؟ مى خواهى پس انداز نمایى یا همه را خرج مى کنى ؟
آن را پارچـه بخـرم تـا    شـاید نیمـى از   . هنوز تصمیم نگرفته ام . نمى دانم  

  .همسرم براى بچه ها لباس بدوزد، نصفه ى دیگر را هم خرما
  آن همه خرما به چه دردت مى خورد؟ مى خورى ؟ 
  .نه ، شاید شراب درست کنم و بفروشم  
  !شراب بسازى ؟ 
  !آرى  

. از شنیدن حرف کارگر، لب هایم را ورچیدم و با ناراحتى سرم را برگرداندم 
چهره اش نشان مى داد کـه بسـیار   . وارد شد ﷒درهمین لحظه امام على النقى 

  .ناراحت است 
  .به داخل اتاق رفت و صدایم کرد

  :چهارصد درهم داد و فرمود. محضرش رفتم 
  .از اینجا بروداین را به او بده و بگو زود  
  ...او تصمیم دارد که !ولى آقا 
  .او براى من کار کرده و این مبلغ ، حق اوست . خودم مى دانم  
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از قول من بـه او بگـو   . مى تواند در هر راهى که دلش مى خواهد، خرج کند
که با دویست درهم پارچه بخرد، ولى نسبت به دویست درهم بـاقى مانـده ، در   

  .ند و از خدا بترسدتصمیمش تجدید نظر ک
  :گفت . پول ها را گرفتم و نزد مرد برگشتم و پیام امام را به او رساندم 

  چرا به او گفتى ؟! اى خبر چین  
  .من چیزى نگفتم  
  اگر تو نگفتى ، چگونه از تصمیم من با خبر شد؟ 
فکر مى کنى از درون مـن و  . او امام است و همه چیز را مى داند! واى بر تو 

  خبر است ؟ تو بى
  اگر مى داند، چرا پول داد؟ 
برایش کار کرده اى ، ولى اگر کارى را که گفتى بکنى ، . چون حق تو است  

  :مرد به گریه افتاد و گفت ! ضررش را مى بینى 
بـه  : من خجالت مى کشم از او عذر خواهى کنم ، اما تو به ایشان بگو! مقبل  

  .ساخته ام و نه نوشیده ام خدا سوگند مى خورم که تا حال نه شراب 
  .پول ها را برداشت و با دیده اى گریان از خانه ى امام خارج شد

  :وقتى در را بست ، گفتم 
  )28(! چرا عاقل کند کارى که باز آرد پشیمانى ؟! اى بیچاره  
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  . ﷒حسین امام مقام 

ـردَ  «چند روزى مى شد که . بى هدف در کوچه قدم مى زدم  پیشـه ى  یار خ
طورى به او عـادت  . ام را ندیده بودم و از حال و روزش خبر نداشتم » نورانى 

  .کرده بودم که اگر یک روز نمى دیدمش ، تمام روز بى قرار بودم 
چیزهاى . هر چه داشتم از او بود. او را مثل برادر، حتى بیشتر دوست داشتم 

  .زیادى از او آموخته بودم 
  :بعد از سلام و علیک پرسید. برخوردم » زه محمد بن حم«سر کوچه به 

  !نکند خداى نکرده مریض باشى ! بى حالى ! ابوهاشم  
  ...حالم خوب است ؛ فقط! نه  
  فقط چى ؟ بى پولى ؟ 
را  ﷒راستش چند روز است امام هادى ! تو هم حرف ها مى زنى ! نه بابا 

  .ه مسافرت رفته است فکر مى کنم ب. دلم برایش تنگ شده . ندیده ام 
  مگر خبر ندارى ؟ 
  چه شده ؟ 
  !عجب مریدى هستى که از حال مرادت خبر ندارى ! به به  
  چه شده ؟ اتفاقى افتاده ؟ 
  .دو روز است که در بستر افتاده و تب شدیدى دارد. حضرت بیمار است  

  .همین الآن از عیادت او مى آیم 
  ...خداحافظ. پس من رفتم  
هنوز چند دقیقه از نشسـتنم نمـى   . با شتاب خود را به خانه ى امام رساندم  

  :گذشت که امام فرمود
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  !ابوهاشم  
  !بله آقا 
  اگر کارى به تو محول کنم ، انجام مى دهى ؟ 
  !حتما، با کمال میل  
بفرسـتى تـا بـراى     ﷒مى خواهم یکى از دوستان را به حرم امام حسـین   

کیسه ى کوچک پـول را از  ! هزنیه ى سفرش را هم مى دهم . کند شفاى من دعا
  :زیر متکایش بیرون آورد و به من داد

  .این هم خرج سفر 
در راه بـه  . کیسه را گرفتـه ، بیـرون رفـتم    . هاج و واج بودم که چه بگویم  
تمـام آنچـه را کـه اتفـاق افتـاده بـود گفـتم و از او        . برخوردم » على بن بلال«

  .کربلا برود و براى بهبودى امام دعا کند خواستم به
  :على بن بلال گفت 

برتر  ﷒با جان و دل حاضرم ، ولى حضرت ، خودش از حرم امام حسین  
اسـت و مسـلمّا دعـایش از دعـاى مـن       ﷑او از آل پیغمبر . و بالاتر است 

  ؟چرا چنین گفته . روسیاه زودتر مستجاب مى شود
  حال حاضرى بروى یا نه ؟! نمى دانم  
گفت که حاضرم ، اما ابتدا باید به منزل بروم و بـه همسـر و فرزنـدانم خبـر      

پول ها را به او دادم و خواستم مرا نیـز از دعـاى   . بدهم ، سپس عازم مى شوم 
به منزل حضرت برگشتم تا هم بـیش تـر ببیـنمش و هـم از     . خیر فراموش نکند

  .قرارم با على بن بلال آگاهش کنم 
تعریف کردم و من نیز مثل علـى بـن بـلال تعجـبم را از      جریان را براى امام

  :درخواست ایشان ابراز کردم ، فرمود
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م ، رسول خـدا ! ابو هاشم   از خانـه ى کعبـه و حجرالاسـود     ﷑ مگر جد
  برتر نبود؟

  چرا؟ 
. با این حال به گرد خانه ى خدا طواف مى کرد و حجر الاسود را مى بوسید 

. وى زمین مکان هاى مقدسى دارد که دعـا در آن جـا مسـتجاب اسـت     خدا ر
  )29(. نیز یکى از همان مکان ها است  ﷒اطراف قبر امام حسین 
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  گذشت و بخشش

. اگر مکهّ و مدینه را مى خواهى ، على بن محمد را از این شـهر تبعیـد کـن    
اگـر  . پیـروى کننـد  اخلاق او باعث شده عده ى زیادى جذب او شـوند و از او  

متوکـل عباسـى نامـه را    ! چنین نکنى ، پایه هاى حکومتت به لرزه خواهد افتـاد 
مـا او را بـه   . از مـا اسـت   » بریحـه «یشید که دمى ان. بست و به فکر فرو رفت 

د خطـر را حـس کـرده کـه     . امامت جمعه ى مکه و مدینه منصوب کرده ایم  لاب
  .ه ما هشدار مى دهداین چندمین بار است که ب. نوشته است 

و اخبار نادرستى که به دربار مى » بریحه «سرانجام در اثر سخن چینى هاى 
به سـامرا فراخوانـد،    ﷑رسید،متوکل امام را از کنار مدفن جدش پیامبر اکرم 

دستور داد بـا کمـال احتـرام او را از    » یحى بن هرثمه«اما براى فریفتن مردم به 
  .به سامرا ببرد بغداد

بریحه ، امام جمعه ى دست نشـانده ى حکومـت عباسـان ، مثـل اربـابش ،      
متوکل براى این که مردم را بفریبد، مقدارى از راه را به مشایعت و بدرقه ى امام 

بهتر است : هنگامى که مى خواست خداحافظى کند و برگردد، با خود گفت . آمد
  !شخص دیگرى از من بدگویى کند او را تهدید کنم مبادا نزد متوکل یا

  :به حضرت نزدیک تر شد و به آرامى ، طورى که اطرافیانش نشنوند، گفت 
اگر نزد متوکل و ! به خدا سوگند. خوب مى دانى که عامل تبعید تو من بودم  
از من شکایت کنى ، جوى آب هایى را که به مزرعـه ات مـى رسـند،    . ... دربار

خرما در مدینه دارى ، همه را آتش مى زنم و همه کور مى کنم ؛ هر چه درخت 
  !ى خدمتکارانت را مى کشم 
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همین سکوت کافى بـود تـا   . امام نگاه معنى دارى به او کرد و چیزى نگفت 
  :گفت . را لبریز کند و او را عصبانى تر نماید» بریحه«کاسه ى صبر 

ر سـرت  اگر چنان فکرى کـه گفـتم د  . گفتم قسم خورده ام ! على بن محمد 
  .باشد، آن کارها را انجام خواهم داد

امام که دریایى از شکیبایى و صبر بـود و همچـون نیاکـان پـاکش در برابـر      
  :جسارت و توهین دشمنان صبور بود، فرمود

. من دیشب از دست تو به خدا شـکایت کـرده ام   ! چرا راه دورى مى روى  
و بنـدگانش هرگـز عنـوان     شکایتى که از تو بر خدا عرضه کرده ام ، نزد غیر او

  .نخواهم کرد
مـى دانسـت کـه    . بریحه که انتظار چنین حرفى را نداشـت ، خیلـى ترسـید   

شکایت امام معصوم پیش خدا، چه عواقبى به دنبال دارد و او را به خاك مـذلت  
  .خواهد نشاند

آن گاه معذرت خواست و . به روى پاى حضرت افتاد و گریه و زارى سر داد
  :امام فرمود. ست کرد او را ببخشداز امام درخوا

  )30(. تو را بخشیدم ! برخیز 
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  !سردار خاکسار

جمعى که اطراف امام بودند، همه بـه  . ابوهاشم که وارد شد، نفس نفس مى زد
  .او نگاه کردند

  :گفت 
  خبر را شنیده اید؟! سرورم  
  کدام خبر؟ 
همـه  . ن بنشانندقرار است به مدینه بروند و شورشیان آن جا را سر جاى شا 

  !جا را مى خواهند به آتش بکشند
  چه کسى ؟ 
از . سپاهى عظیم تدارك دیده و قصد حرکت دارد! بغا، سردار دلیر حکومت  

  .آن جا مى آیم 
  :با شنیدن خبر برخاست و فرمود ﷒امام هادى 

سوار مرکب هاى تان شوید تا برویم از نزدیک ببینـیم ایـن سـردار چگونـه      
  .نیروهایش را تجهیز و مسلح کرده است 

  :ابوهاشم در راه به امام گفت 
اسـت و   ﷑مدینـه شـهر پیـامبر    . هر طور شده باید جلوى او را بگیریم  

  .نباید مورد بى حرمتى قرار گیرد
  ! نگران نباش 

واران بـه  ساسب . سپاه در حال حرکت از مقابل آنان بود. به لشکرگاه رسیدند
نفرى حرکت مى کردند و برق شمشیرها زیـر نـور    36طور منظم در گروه هاى 

  .خورشید، خبر از آمادگى جنگجویان و تازه بودن تسلیحات مى داد
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تار و مار مى اگر اینان به مدینه برسند، همه را : ابوهاشم با خود فکر مى کرد
فرمانده تنومند سـپاه از جلـوى   » بغا«در همین افکار و غرق تماشا بود که . کنند

. نگـاه کـرد    با اشاره ى امام ایستاد و به امام و همراهانش » بغا«. آنان عبور کرد
  :همراهان نفهمیدند امام چه فرمود. امام به زبان ترکى او صحبت کرد
وى ، در حالى که لباس جنگى سنگینى بر تـن  فرمانده با آن اندام ورزیده و ق

ابوهاشم از تـرس ، خـود را   . داشت ، از اسبش پیاده شد و نزدیک حضرت آمد
بر خلاف ظاهر خشنش برخوردى کـرد کـه تعجـب همـه را     » بغا«. عقب کشید
حضـرت دوبـاره   . سپس پاى امام را بوسـید . او جلو آمد و زانو زد. برانگیخت 

  .حافظى کردچیزى به وى فرمود و خدا
ابوهاشم بسیار تعجب کرده بود، نمى توانست صحبت هاى امام و پیاده شـدن  

صبر کرد تـا امـام و همراهیـان ، از    . فرمانده و اداى احترام او را به هم ربط دهد
  :آن گاه رو به سردار سپاه کرد و گفت . سپاه دور شدند

تو را سوگند مى دهم به خدا، جریان چه بود؟ چه شد که چنـین  ! اى سردار 
  !کردى ؟

  :فرمانده پرسید
  این مرد پیغمبر است ؟ 
  !نه ، چطور؟ 
او مرا به اسمى صدا کرد که در زمان کودکى ام در سرزمین ما، مرا بدان مـى   

ت ، پـس  اگر پیغمبـر نیس ـ . خواندند، که تا این لحظه کسى از آن آگاهى نداشت 
  کیست ؟

  )31(. است  ﷒على بن محمد، امام هادى . او فرزند پیغبر است  
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  نفشه ى عجیب

از پدرانش شنیده بود که خاندان وحى و رسالت ، هیچ کس را دست خالى و 
نومید بر نمى گردانند و خواسته ى آنان را بر آورده کرده ، اگر حقى نیـز ضـایع   

  .نندشده باشد، آن را مى ستا
بالاخره عزمش را جـزم کـرد و رهسـپار خانـه ى آن     . کمى با خود اندیشید

غلامـى در را بـاز   . پرسان پرسان خانه ى او را پیدا کـرد و در زد . بزرگوار شد
  :مرد عرب پرسید. کرد
  آقا تشریف دارند؟ 
  چه کار دارید؟! نه  
  .با خودش کار دارم  
  .شما هم فردا تشریف بیاورید. فردا مى آید 
  !حتما باید امروز ببینمش ! مگر کجا است ؟ کار مهمى دارم  
کارى داشت و امروز مراجعت نمـى  . به دهکده ى خارج از شهر رفته است  
مرد عرب به جایى که غلام گفته بود، رفت . اگر عجله دارى ، به آن جا برو. کند

ایـن همـه راه کوبیـدم و    . عجب آدم بدشانسى هستم : در راه با خود مى گفت . 
ر مـى زد و مـى رفـت تـا بـه      با خود غُ! آمدم تا او را ببینم ، اما در شهر نیست 

  :پرس و جو کرد و به محل اقامت امام رسید و جلو رفت . دهکده رسید
  .این بود که خدمت رسیدم . به منزل شما رفتم ، گفتند این جا هستید! آقا 
  تو کیستى ؟ 
 ﷒فقط بدانید که از شیعیان و دوستداران جدتان علـى  . اسمم مهم نیست  

  .هستم 
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  .از من ساخته است ؟ چه کار مى توانم برایت انجام دهم  چه کمکى 
. بسیار بى رحـم اسـت   . حاکمى که متوکل در شهر ما گمارده ! فدایت شوم  

مـاءمورانش چنـد بـار بـراى     . دستم به هیچ جا بند نیست . پول زور مى خواهد
، مالیات آمده بودند و چون چیزى در بساط نداشتم ، اسب مرا گروگان گرفته اند

باور کنید بچه هـایم بـراى خـوردن    . تا پس از پرداخت مالیات آن را برگردانند
  !چیزى ندارند

  چقدر بدهکارت کرده اند؟ 
  .ده هزار درهم  
  .به یارى خدا مشکل تو حل مى شود. نگران نباش  
  ولى چگونه ؟ 

الآن : با خـود گفـت   . مرد عرب خوشحال شد. امام دست به داخل کیسه برد
امید . ل را در آورده و به من مى دهد، اما امام قلم و کاغذى در آورداست که پو

  :امام چیزى نوشت و فرمود. مرد عرب بر باد رفت 
این نوشته را بگیر و فردا که به سامرا آمدم ، در حضور مردم ، مبلـغ نوشـته    

  !مبادا کوتاهى کنى . شده رابه سماجت از من مطالبه کن 
با خود فکر مى کـرد کـه امـام چـه     . سامرا بازگشت مرد برگه را گرفته و به 

  !نقشه اى دارد
عده اى از اطرافیان خلیفـه و مـردم   . صبح به محلى که امام ، گفته بود، رفت 

کمى درنگ کرد که مقابل مردم چگونه ادعـاى  . عادى را در اطراف حضرت دید
اى کـه  طلب کند؟ چه بگوید؟ وقتى یاد فرمایش امام افتاد، حس کرد در شـیوه  

  .امام آموخته ، حتما رمز و رازى است و گرنه امام چنین سفارشى را نمى کرد
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. کاغذ را هم به عنوان مـدرك نشـان داد  . جلو رفت و طلب خود را خواست 
  :امام با نرمى و ملایمت از تاءخیر پرداخت عذر خواست و گفت 

  !مهلتى بده تا در وقتى مناسب پرداخت کنم  
نمى دانست چه بگوید، ولى فهمیـد  . حضرت جا خوردمرد عرب از فرمایش 

از ایـن رو  . سفارش امام براى اصرار و سماجت نمى توانـد بـى حکمـت باشـد    
  :دوباره گفت 

بیکار که نیسـتم بـروم و   . وقتم ارزش دارد. من از این جا تکان نمى خورم  
عـرب را   یکى دو نفر از اطرافیان خواستند مـرد . باید الآن بپردازى . بعدا بیایم 

  :یکى از آنان گفت . گوشمالى دهند
  مى دانى با چه کسى حرف مى زنى ؟! مرد خجالت بکش  
پس بهتر اسـت  . طرف حساب من این آقا است ، نه تو. به تو مربوط نیست  

خواستند درگیر شوند که امام مانع شد و آن ها را به آرامـش  . تو دخالت نکینى 
  .دعوت کرد

متوکل دستور . فاصله خبر را به گوش خلیفه رساندندخبر چینان متوکل ، بلا 
  .امام همه ى پول را به مرد عرب بخشید. داد سى هزار درهم براى امام فرستادند

  :مرد عرب در راه بازگشت ، مى خندید و با خود مى گفت 
. عجب نقشه اى بود. خدا بهتر مى داند رسالتش را در چه خاندانى قرار دهد 

کومتى ، به آنان مالیاتم را مى دهم ؛ تازه مقدارى براى خـودم  از پول دستگاه ح
  )32! (مى ماند

  !زرین تره کو بر خوان ؟
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او قصد . باور بفرمایید قصد سخن چینى ندارم و آنچه را شنیده ام مى گویم  
  !شورش دارد

  از کجا مى دانى ؟ 
مى گویند در خانه اش پول و اسلحه جمع کرده تا بر ضد شـما قیـام کنـد و     

متوکل ، که سومین بار بود ایـن حـرف هـا را مـى     . حکومت را از آن خود کند
شنید، به ماءمورانش دستور داد به خانه ى امام بروند و پس از جسـت و جـوى   

  .کاخ حکومتى بیاورندرا در حر حال که باشد، به  ﷒کامل ، على بن محمد 
سربازان ، شبانه از در و دیوار خانه ى امام بالا رفتند و همه جا را جسـت و  

حضرت را دیدند که روى تکـه حصـیرى رو   . جو کردند؛ ولى نتیجه اى نگرفتند
حتى هجـوم مـاءموران حکـومتى    . به قبله نشسته و مشغول خواندن قرآن است 

  .شود نتوانسته بود مانع ارتباط او با خدا
  :فرمانده جلو آمد و گفت . ماءموران او را نزد خلیفه بردند

طبـق دسـتور او را بـه محضـر شـما      . چیزى نیـافتیم  ! اى خلیفه ى بزرگ  
  .اکنون پشت در است . آوردیم 

متوکل که مست بود، امام را کنار . با اشاره ى خلیفه ، امام را به داخل آوردند
  :شراب کرد و به امام تعارف نمود و گفت جامى زرین را پر از . خود نشاند

  
  مى نوش که عمر جاودانى این است 

  خوش باش دمى که زندگانى این است 
امام روى خود را به نشـانه ى  . بوى تند شراب از دهانش به مشام امام رسید

  :حضرت فرمود. بیزارى برگرداند، اما متوکل دست بردار نبود
  !میخته نشده است هرگز گوشت و پوست من با شراب آ 
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  :متوکل کوتاه آمد و گفت 
  .پس من به سلامتى ات مى نوشم . هر طور دوست دارى  

بعد برخاست ، وسط مجلس ایسـتاد و  . با یک جرعه تمام شراب را سرکشید
  :در حالى که تلو تلو مى خورد گفت 

  !آن قدر مستم که از چشمم شراب آید برون  
  :دوباره نزد امام آمد و گفت 

  .پس برایمان شعر بخوان ! راب که ننوشیدى ش 
  .شعر زیادى هم نمى دانم . من که شاعر نیستم  
  .لااقل چند بیت بخوان تا عیش ما امشب تکمیل شود! نه حتما باید بخوانى  

امام هادى پس از مکثى کوتاه ، بـه طـورى کـه همـه صـدایش را بشـنوند،       
هاى آن و نیـز عـذاب آخـرت     اشعارى در بى وفایى دنیا و زود گذر بودن لذت

  :خواند
بر قله هاى بلند عمارت هایى محکم بنا مى کنند و مـردان دلاور نگهبانشـان   
هستند، اما براى شان فایده اى ندارد و از آن مرتبـه و درجـه پـایین آورده مـى     

  .شوند
هنگامى که در سیاهى گور دفن مى شوند، صدایى روى قبرشـان طنـین مـى    

آن چهـره هـاى نـاز    ! ا و آن همه طلا و جواهر چـه شـد؟  افکند که زر و زیوره
قبر در پاسخشـان  ! پرورده که پشت پرده هاى ناز و نعمت پنهان بودند، چه شد؟

اینان . اکنون بر آن چهره هاى ناز پرورده ، کرم ها و حشرات مى لولند: مى گوید
  .زمانى دنیا را مى خوردند، حال نوبت دنیا است که این ها را بخورد

صـدایى از کسـى   . ر امام که تمام شد، سکوتى عجیب حکمفرمـا گشـت   شع
اشـعار  . متوکل با چشمانى وحشت زده امـام را نگـاه مـى کـرد    . شنیده نمى شد
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دست هایش لرزیـد و  . کوبنده و تلخ حضرت ، مستى را از سر متوکل پرانده بود
  .جام شراب از دستش رها شد

متوکل از . را مى آزرد صداى چرخش جام زرین شراب روى زمین گوش ها
بـه قـدرى   !یادآورى قبر و عالمَ برزخ و عذاب خـدا، سـخت وحشـت زده بـود    
. برگرداننـد   ترسیده بود که مى گریست و دستور داد امام را با احترام به منزلش 

)33 (  
  
  
  لشکر خدا  3
  

  لشکر خدا
  

از دیدن نود هزار سواره نظام و مرد جنگى پشتم لرزیـد و وحشـت سراسـر    
آرایش جنگى سپاه بهترین شیوه اى بود که مى شد بـراى  . وجودم را فرا گرفت 

همه لباس هایى یک شکل پوشیده و بـر اسـب هـاى    . ارعاب دشمن ترتیب داد
  .شان نشسته بودند؛ با سپر و شمشیرى در دست که هر بیننده اى را مى ترساند

و دو نفـر  متوگـل  . کیسه هایى نیز در سمت چپ اسب هاى شان بسته بودنـد 
مگر تمـام  . و من از جلوى سپاه عبور کردیم  ﷒محافظش به اتفاق امام هادى 

  :هر از چند گاه متوکل به امام مى گفت ! مى شد
! چه قدرتى ! آدم لذت مى برد! به به ! مى بینید چه زیبا صف آرایى کرده اند 

ل مشخصى راندنـد و  با اشاره ى خلیفه دسته دسته اسب ها را به مح! چه هیبتى 



44 

تازه فهمیدم که کیسه ها پـر از خـاك   . محتوى کیسه ها را روى هم خالى کردند
  .سرخ بوده و هدف این است که تپه اى درست شود

مدت زیادى گذشت تا گرد و غبارى که از خالى کردن خاك ها به هوا بلنـد  
و نزدیـک   من و متوکل و امام به اتفاق چند نفر حرکت کـردیم . شده بود، بخوابد

. سپس از اسب هاى مـان پیـاده شـدیم و روى آن تپـه رفتـیم      . آن تلّ رسیدم 
متوکل که با غرور سپاهش را نگاه مى کرد، سینه را صاف نمـود و بـه حضـرت    

  :گفت 
حـال  . شما را احضار کردم که لشکر مرا ببینید و رژه ى آنها را تماشـا کنیـد   

  !ابر سپاه عظیم خلیفه را دارد؟بگویید کدام قدرت یارى قد علم کردن در بر
حضرت آرام و خونسرد، نگاهى . تازه متوجه انگیزه ى پلید متوکل شده بودم 

  :به سپاه خلیفه کرد و فرمود
  پس اگر سپاهیان مرا ببینى چه مى کنى ؟ 

خلیفه که سپاهى سراغ نداشت و اصلا انتظار شنیدن این سخن را هم نداشـت  
  :، قهقه اى سر داد و گفت 

  گر شما هم سپاه دارید؟م 
  !البته  
  آن سپاه کجاست که من نمى بینم ؟ 

یک باره از شرق و غـرب تـا   . امام دست هایش را به سوى آسمان بلند کرد
همه جا ) ملائکه ها(مرز بى نهایت ، و تا جایى که چشم کار مى کرد، سپاه الهى 

  !را احاطه کرد؛ همگى نیز مجهز به سلاح بودند
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ابتدا فکر کـردم  . یدن چنین صحنه اى بیهوش روى زمین افتادمتوکل پس از د
  که مرده ، اما وقتى آب به رویش پاشیدند، چشم هایش را باز کرد و بـه هـوش   

  :امام پرسید. آمد
  چه دیدى ؟ اى خلیفه ؟ 
امام در حال پایین ! قطعا شعبده بازى هم نبود. آن چه را دیدم باور نمى کنم  

  :وکل هم به دنبالش ، حضرت رو به متوکل کرد و فرمودرفتن از تپه بود؛ مت
ما در دنیا و براى ریاست با شما درگیر نشده وبه ستیز بر نمـى خیـزیم ؛ بـا     

ما به کار آخرتمان مشغولیم که سراى ابدى است ، نه . این که کار مشکلى نیست 
. ته بـاش  بنابراین نترس و گمان بد نسبت به ما نداش! مثل دنیا زود گذر و فانى 

  )34. (از جانب ما زیانى به تو نخواهد رسید
  دست بالاى دست بسیار است

  
متوکل فکر همه جا را کرده بود و مى خواست به گونـه اى ماهرانـه آبـروى    

  :به شعبده باز هندى گفت . امام را بریزد
  !مى توانى کارى بکنى که على بن محمد کنف شود؟ 
  چه جور کارى ؟ 
اگر چنین کنى . هر کارى که مى توانى انجام بده تا سرافکنده شود! نمى دانم  

دسـت و  » هزار دینـار «شعبده باز از شنیدن پاداش . ، هزار دینار به تو مى دهم 
پول چنان او را سر مست کـرده بـود کـه سـر از پـا نمـى       . پاى خود را گم کرد

  .شناخت 
  :ر داد و گفت متوکل قهقه س. نقشه اش را به متوکل گفت 

  !ببینم چه کار مى کنى ! آفرین ، آفرین بر تو 
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از . به دستور شعبده باز نان هاى سبکى پختند و سر سفره ى ناهار گذاشـتند 
وقتى امام وارد شد و سر سـفره  . امام دعوت کرد براى صرف ناهار به قصر بیاید

  .نشست ، شعبده باز کنار امام نشست و منتظر ماند
  .بسم االله . وریدبخ. بفرمایید 

امام به محض این که دست به سوى نان دراز کرد، شـعبده بـاز بـا حرکـاتى     
  .عجیب و تکان دادن دست هایش ، نان را به عقب پرتاب کرد

دوباره نان به هوا بلنـد شـد و   . حضرت دست به سمت نان دیگرى دراز کرد
  .این کار سه بار تکرار شد. عقب تر افتاد

درباریان و دوستان متوکل بودند، از خنده روده پر شده بودنـد  حاضران که از 
  .و نیششان تا بنا گوش باز بود
آن گاه . آن گاه بر خواست و همه را از نظر گذراند. امام فهمید هدف چیست 

به شیر نرى که یال و کوپال مهیبى داشت و روى پشتى نقش بسـته بـود، اشـاره    
  :کرد و گفت 

  .او را بگیر 
شیرى واقعى و خشمناك از پشتى بیرون جهیـد  . شعبده باز اشاره کردامام به 

این کار به قدرى بـا سـرعت انجـام شـد کـه امکـان       . و به شعبده باز حمله کرد
لـش    . شیر درنده او را درید و خورد. حرکتى به هیچ کس نداد پس بـه جـاى او  

  !بازگشت و دوباره به پشتى نقش بست 
ه ى وحشـتناك خـورده شـدن شـعبده بـاز      برخى از حاضران از دیدن صحن

گروهـى  . چند نفرى غـش کـرده بودنـد   . توسط شیر، نزدیک بود قالب تهى کنند
اصـلا انتظـارش را نداشـتند و    . زبانشان بند آمده بود و نمى دانستند چه بگویند

  .آنچه را دیده بودند، باور نمى کردند
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  مد و عرض متوکل که اوضاع را خراب دید، برخاست و به حضور حضرت آ
  :کرد
خواسـتم مـزاح   ! آفرین ! حقا که تو از او شعبده بازترى ! اى على بن محمد 

واقعا که دست بالاى دست بسیار . حال بنشین غذایمان را بخوریم . کرده باشیم 
  !است 
این ، قدرت خدا بود و دیگر هیچگاه شعبده . شعبده بازى نبود! به خدا قسم  

آیا دوستان خـدا را بـه دشـمنانش مـى     ! بر تو متوکل واى . باز را نخواهید دید
  !فروشى ؟ آیا دشمنان را بر ما ترجیح مى دهى ؟

خون شعبده باز روى زمـین ریختـه بـود و    . امام این سخنان را گفت و رفت 
بى   حاضران هنوز به حال عادى بازنگشته بوند؛ حتى از نزدیک شدن به عکس 

  ) 35. (جان شیر وحشت داشتند
  
  
  

  نوشت ها پی 
  
  .498497، ص 2،ج  ﷒عیون اخبار الرضا  1
  .36، ص 49بحار الانوار، ج  2
  .468،ص 2منتهى الآمال ،ج  3
  .466همان ،ص  4
  .103، ص 3کشف الغمه ،ج  5
  .494، ص 2منتهى الآمال ، ج  6
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  نماز مستحبى 7
  .510، ص 5وسائل الشیعه ، ج  8
زید «بود که به علت آتش زدن خانه هاى مدینه  ﷒زید، برادر امام رضا  9
  .لقب گرفته بود» النار

  .217،ص 49بحار الانوار، ج  10
  .512، ص 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  11
  .626همان ، ص  12
حجر اسماعیل محلى است کنار خانه ى خدا که دیوارى کوتاه و به شکل  13

و هاجر علیهاالسلام و هفتـاد   ﷒اعیل نیم دایره دارد و محل دفن حضرت اسم
  .پیغمبر است 

  .155، ص 3کشف الغمه ،ج  14
  .325شیخ مفید، ارشاد، ص  15
  .201، ص 6اثبات الهداة ، ج  16
  .عود یکى از وسائل موسیقى ، شبیه تار است  17
  .396، ص 4مناقب ، ج  18
  .145؛مکارم الاخلاق ، ص 499، ص 16وسائل الشیعه ، ج  19
  .2،ح 347، ص 5فروع کافى ، ج  20
  .5،ح 665، ص 2الخرایج و الجرایح ، ج  21
  .290معانى الاخبار، ص  22
  .سجستان نام قدیم سیستان است  23
  .384، ص 6تهذیب الاحکام ، ج  24
  .17،ص 50بحار الانوار، ج  25
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  .198، ص 5سفینۀ البحار، ج  26
  .20، ح 24، ص 1اصول کافى ، ج  27
  .221220دلایل الامامه ، ص  28
  .458، ص 90کامل الزیارات ، باب  29
  .225مسعودى ، اثبات الوصیه ، ص  30
  .359اعلام الورى ، ص  31
  .175، ص 50بحار الانوار، ج  32
  .212211همان ، ص  33
  .46، ح 249، ص 6اثبات الهداة ، ج  34
  .147146، ص 50بحارالانوار، ج  35
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